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  چكيده
زبانه از قبل به تثبيت رسانده كاربرِ دو ةمالكيت خود را در سوبژكتيويت در دوزبانگي،شده زبان تعريف

در حال تعريف در  . از بدو تماس زبانِ؛ ولي زبانِ در حال تعريف، خارج از سوبژكتيويته استاست
در حال  در شروع دوزبانگي، زبانِ .شود ناپذير ميشده، اجتنابپذيري از زبانِ تعريفتأثيرغشاي ذهني، 

، به استفاده و يا شودميهاي زباني كه ايجاد تداخل ،است. لذاه شدتعريف ثر از زبانِأمت يف كاملاًتعر
اين در اين مقاله خواهيم ديد كه شود.  منجر مي شدهتعريف هاي موجود در زبانِثيرپذيري از مدلولأت

 يزان توليد زباني در زبانِشده و پايين نگه داشته شدن مافزايش ترجمه از زبان تعريف چگونه سببروند 
در حال تعريف به  كاربر در كدام قسمت از تبديل زبانِ بدين منظور، بايد ديد كهشود.  در حال تعريف مي

 برد نمايش معنايي مستقل خود بهره مياز از نمايش معنايي مشترك و در كدام قسمت  ،شدهتعريف زبانِ
زبانِ در حال تعريف و رابطة مستقيم آن با ميزان و اين موضوع سنجش ميزان توليد و يا ترجمه در 

  سازد. ورود در سوبژكتيويته را براي ما آشكار مي
  
شده، مالكيت زباني، سوبژكتيويته، نئوتني زباني، تعريف در حال تعريف، زبانِ : زبانِي كليديها واژه

  .ترجمه، توليد زباني

  

  مقدمه  .1
مسلط  هايي كه گيرد، بايد بين يكي از زبان ن ميكرد زبانه تصميم به صحبتزماني كه فردي دو

زبانه بايد از دو وسيلة ارتباطي كه در اختيار دارد، فرد دو ،است، انتخاب كند. به عبارتي ديگر
رو انتخاب كند يا اينكه هيكي را براي رمزگزاري و رمزگشايي زباني خود در مقابل مخاطب روب

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  51- 31، صص1399 فروردين و ارديبهشت)، 55(پياپي  1، ش11د
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كدهاي زباني ضروري  ةواسطزباني مدنظر خود را بهترين زمان ممكن اطلاعات بتواند در كم
دهد تا در  زبانه اين امكان را مي، به فرد دوسازوكارهااي از  ترديد وجود مجموعهارائه دهد. بي
سازد، بدون هيچ ابهامي هويت خود  يا ميههاي زباني كه پاسخ دادن را براي او م مقابل محرك

فرد دوزبانه براي پيشبرد  .افتد روند چگونه اتفاق مي اما اين كند؛را در زبان مناسب تعريف 
عنوان وسيلة طور مستقل بهكند. از آن زبان به ارتباط خود در يك زبان به دو صورت عمل مي

راحتي با بيان مسئله در چارچوب آن زبان پيام خود را به كند و به ارتباطي خود استفاده مي
ها فرد دوزبانه بنا به دلايل مختلف از زبان  ز زمانرساند. در روش دوم در بعضي ا مخاطب مي

اي است كه آثاري از زبانِ  گونهكند كه به طور نامحسوس در زبان ديگر استفاده ميديگر خود به
و به نوع » توليد«شود. در دوزبانگي به نوع اول  شده در زبانِ در حال تعريف ديده ميتعريف
طور مستقل استفاده ها به ه فرد دوزبانه از هر يك از زبانگوييم؛ يعني زماني ك مي» ترجمه«دوم 
كند و  كند؛ يعني از پارامترهاي آن زبان در همان زبان استفاده مي كند در اصطلاح توليد مي مي

-كند، به زبانه در يك زبان به انتقال پيام مبادرت ميافتد. زماني كه فرد دو توليد زباني اتفاق مي

جويد. از  است، ياري مي» تر قوي«ان ديگر خِود كه در اصطلاح عام دليل ضعف زباني از زب
تعريف هنوز توانايي آن را پيدا نكرده است كه در دليل اينكه زبانِ درحالمنظر تئوتني زباني، به

شده تقاضا نيافتة خود را در زبانِ ازپيش تعريفسوبژكتيويته استقرار يابد، قسمت تكامل
شده و رابطة مستقيمي بين تبديل زبانِ در حال تعريف به زبانِ تعريفرسد  نظر ميكند. به مي

دهد تا در  شده با غشاي سوبژكتيويته وجود دارد. اين رابطه اين امكان را ميتماس زبانِ تعريف
. در كدام قسمت از مراحل نئوتنيك، 1ها بپردازيم: اين جستار به طرح چند پرسش و پاسخ به آن

شده عريف در غشاي سوبژكتيويته، ميزان تأثيرپذيري از زبان تعريفورود زبانِ درحال ت
شود تا هر دو شده ايجاد ميپذيري از زبان تعريف . چه تغييراتي در ميزان تأثير2بيشتر است؟؛ 

. ميزان ارتباط ميان توليد زباني و 3طور مستقل در سوبژكتيويته كاربر جاي گيرد؟؛ زبان به
فرد . 4رسد؟ و  مرحلة مالكيت زباني به بيشترين ميزان خود ميترجمه در كدام قسمت از 

در حال  خود و توليد از زبانِ ةشدتعريف در چالش بين ترجمه از زبانِ اي كه دائماً دوزبانه
هر دو زبان طي » مالكيت«سازي نوع استفاده و  تعريف  قرار دارد، چه روندي را براي يكسان

 ةفرد، نقط ةيدگاه نئوتني زباني و ارتباط آن با سوبژكتيويتدر د 1مالكيت زباني جنس .كند مي
كنيم. بررسي  زيستي هر دو زبان كه ما در اين مقاله به آن استناد ميعطفي است در بررسي هم
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دهد تا  مالكيت خود را مي تحتهاي  روند مكانيسمي كه فرد دوزبانه را مكلف به استفاده از زبان
نهايت بتواند توليد و يا ترجمه كند، در اين يت خود تلفيق دهد و دربتواند محركة زباني را با هو

انواع تعاريف  ،در آغاز براي روشن شدن مسئله ،تحقيق موضوع اصلي بحث است. بدين سبب
كه در نئوتني زباني ترسيم شده است، خود  كنيم تا به تعريف درست دوزبانگي را بررسي مي

سعي بر آن داريم  ،شدهتعريف به زبان تعريفدرحال بانِبرسيم. سپس با بررسي روند تبديل ز
ـ كه  تعريفدرحال شده بر زبانِتعريف ي زبانِرثيرگذاأتا با سنجش ميزان افزايش و كاهش ت

بررسي  را مراحل مختلف اين رونداست ـ  2تراكم ميزان ترجمه و توليد زباني دهندةخود نشان
  كنيم.
 

  . پيشينة تحقيق2
ها تعاريف خاصي هاي اخير ارائه شده است كه تمام اين ي از دوزبانگي در سالبسيار تحقيقات

اولين : كنيم  به سه قسمت تقسيمدهد. لازم است اين مطالعات را  از دوزبانگي را به ما ارائه مي
ست كه در آن فردي كه دو زبان را در مالكيت خود ا  بندي همان ديد حداكثري از دوزبانگي طبقه

از صورت كاملاً درست و دقيق دو زبان را صحبت كند. اين نوع نگرش بيشتر هد بدارد بتوان
مطرح شده است. بلومفيلد معتقد است كه يادگيري دو زبان، اگر  ) (55 :1935 بلومفيلد سوي

ود. زبانه نخواهد ب زبانه است و در غير اين صورت فرد دوصورت كامل صورت گيرد، فرد دوبه
زبانه اين است كه او هر يك از  بلومفيلد بر اين باور است كه منظور از تكامل زباني فرد دو

ها را مانند زبان مادري، يعني هر دو زبان را در يك سطح و يا به ميزان زبان مادري  زبان
مسلط باشد. نقد بزرگي كه بر نظرية بلومفيلد وارد است، اين است كه آيا فردي كه حتي يك 

آيا تمام كساني كه  .كند زيست ميان را در ميزان و معيار زبان مادري بداند در تكامل زباني زب
اما از ديدگاه  ؛دانند كنند آن زبان را كامل مي واسطة حداقل يك زبان، ارتباط زباني ايجاد ميبه

 دبا وجو .شود: آيا تكامل زباني وجود دارد تري نيز مطرح مياساسي پرسشنئوتني زباني 
- اما به ؛را نداريم پرسشترديد در مقالة حاضر قصد پاسخ به اين ها، بي مطرح شدن اين مسئله

به موضوع دوزبانگي  انگارانهسادهكه بسيار  3حداكثري دوزبانگي ةرسد كه نظري نظر نمي
  ارائه دهد. هاپرسشپردازد، بتواند توضيح منطقي به اين  مي
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بلومفيلد  از سويبا نقد نگرش حداكثري دوزبانگي كه   (1 :1979)بدين منظور، واينرايش
كند. او معتقد است كه داشتن مالكيتي حداقلي از  مطرح شد، از رويكردي حداقلي صحبت مي

هاي شنيداري، نوشتاري، درك  در يكي از مهارت 4زبانگي حداقلي دو ةدوزبانگي يا همان نظري
كند. اين نوع  فرد موردنظر را به يك كاربر دوزبانه تبديل مي مطلب و خواندن در زبان دوم،

گيري ما چگونگي ميزان اندازه ،نگرش از دوزبانگي حداقلي نيز نقدهاي خود را دارد. براي مثال
- افزايد. آيا يك انگليسي موردنظر واينرايش نيز به ابهامات موضوع دوزبانگي مي» حداقل«از آن 

را بيان كند و توانايي خواندن و نوشتن آن را دارد،  « ! Je t’aime » تواند جملة  زبان كه مي
 ،كند زبانگي ترسيم مي آيا حداقلي كه واينرايش از دو .انگليسي ـ فرانسه است ةزبانيك فرد دو

  .شده را داراستمرزهايي فراتر از مثال ذكر
ية حداقلي و با نظر 5شناسان ديگري كه متخصص دوزبانگي هستند، مانند اژژِ زبان

ولي مرتبط با اين موضوع  ،و نظرات متنوع ندرا احساس كرد خلأواينرايش موافق بودند نيز اين 
اساس رويكرد  بود كه مرزهاي دوزبانگي را بر (7 :1953) ها اوژنترين آناما مهم ؛داشتند

اي را با  شود كه بتواند جمله زبانه به كسي گفته ميگونه بيان كرد كه فرد دومعناشناسي اين
 معناي درست در يك زبان، مانند زبان مادري خود بگويد.

 ةدربار اخيراًكه  ي زيادي در حوزة دوزبانگي صورت گرفته است؛ اما مطالعاتيهاپژوهش
اي زبان استاندارد (زبان اصلي يك  بيشتر بررسي و تحليل مقايسه است، شده توليددوزبانگي 

 برايهمگون در همان محل بوده است. با زبان يا گويشي همگون و يا غيركشور) در تقابل 
- ها در مقايسه با يك تفصيل در مورد ميزان درك مفاهيم دوزبانهناز ميردهقان بهمهين ،نمونه

هاي فارسي ـ آذري را با درك مفاهيم  زبانهخود تقابل دو ةها پرداخته است. او در مقالزبانه
در كنار  .)1391هايي معين بررسي ميداني كرده است (ميردهقان،  به داده زبان فارسي با توجه

هاي فارسي  روي دوزبانهبر نيز  هاآنالناز روحي و همكاران اشاره كرد كه  ةتوان به مقال آن مي
شناسي روان عصب ،شناسي و همچنينكه در آن با رويكرد روان ـ زبان اندكردهـ آذري تمركز 

اما از  )؛1395(روحي و همكاران،  اين دو زبان در مغز بررسي شده استدهي  سازمان ةنحو
بررسي هوش زباني و  ،دوزبانگي صورت گرفته است ةميان مقالات و مطالعاتي كه در حوز

بيشتر به توليد زباني در تقابل با هوش  )،1396(  علي فياضي و همكاران از سويهوش رياضي 
روي بر دقت در اين مقاله به هاآن ه تمركز شده است.فرد دوزبان از سوياستنباطي رياضي 
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فرد دوزبانه را  ،هاي زباني و منطق زبانه با محوريت توليدزبانه و دوماهيت هوش در افراد يك
. مقالة حاضر با توجه به رويكرد نئوتني سنجد ها مي ساس هوش ذهني هر يك از دوزبانهابر 

فرد دوزبانه در هر زبان و ميزان ياري گرفتن از يك زباني روي سنجش ميزان استقلال زباني 
طور خلاصه با دوزبانگي در نئوتني زباني آشنا زبان در زبان ديگر تمركز دارد كه در اينجا به

  شويم. مي
  

  6تعريف دوزبانگي از ديدگاه نئوتني زباني .3
. اين كندمينقد  صراحترا به شدهي ذكرها نئوتني زباني تمام ديدگاهدر ابتدا بايد گفت كه 

اما  ؛كند  گرايانه قسمتي از يك واقعيت را بيان ها شايد در زمان خود و در نگرشي تجربه ديدگاه
و شايد با قاطعيت بتوان  -زبانگي قسمتي از زندگي دنياي مدرن است در دنياي امروز كه دو

 -درن است گفت كه دوزبانگي ديگر يك پديده نيست و بيشتر يك مسئلة روزمرة انسان م
تر از آن است كه بتوان از اين تعاريف  گستردگي واقعيت موضوع دوزبانگي بسيار گسترده

  گيري منطقي از بيان دوزبانگي داشت. نتيجه
جزء  7فرض را داشت كه تكامل زباني بايد اين پيش ،تر از دوزبانگي براي تعريف دقيق

ت. بدين معنا كه فرد دوزبانه امكان زبانگي اس در بحث دو شناسي خصوصاًمنسوخ مباني زبان
اما تكامل زباني، چه در  ؛تواند داشته باشد تسلط زباني در چهار مهارت يادگيري يك زبان را مي

موضوعي نيست كه در مباحث » شدهتعريف«و چه در زبانِ » در حال تعريف«زبانِ 
از  (31 :2009) 8شناسي امروزه جايي براي بحث داشته باشد. به همين سبب، بيريچ زبان
 داند:  مفروض مي افتد، سه نوع تقابل زماني را هاي فعلي و زايشي كه در زمان اتفاق مي زمان

a) temps in posse :  ،زمان بالقوه 
b) temps in fieri : ِدر حال وقوع زمان  
c) temps in esse : ِاتفاق افتاده زمان  
 

ه واقع شده و نه احتمال وقوع براي يعني ن ؛زماني است كه به جريان نيفتاده است »a«زمان 
حالتي از زمان است كه جريان دارد و حال وقوع است كه  »b«آن فرض شده است. زمان 

يعني از شروع آن ؛ (Lowe, 2007: 50) نامد مي 9گوستاو گيوم اين حالت از جريان را اپراتيو

 
6

 Néoténie lingu istique  
7

 Perfection ling uist ique  
8 Baj rić 
9

 Tem ps opératif 
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زماني است كه اتفاق ، » c«اما زمان ؛ اي نيست و زمان اتمام آن نيز مشخص نشده است نشانه
افتاده و به مرحلة وجود خود رسيده است. بيريچ از اين سه زمان در نوع نگرش خود از 

ترتيب كه ورود زبان به ساحت فكري انسان را با يادگيري زبان استفاده كرده است. بدين
 داند: هاي خاص همراه مي دگرديسي

 10نشدهزبان تعريف )1
 11 تعريفدرحال زبانِ )2
12شده ريفزبان تع )3

 

نوع اول، زباني كه هيچ اتفاقي در آن صورت نگرفته است. به عبارتي ديگر، زبان هيچ 
ورودي در تفكر انسان ندارد و قرار هم نيست اين اتفاق بيفتد. مثال بارز آن، وضعيت زباني 

و حتي  است هيچ آشنايي با اين زبان نداشته كه نگارندة اين مقاله در قبال زبان ژاپني است
  شود. حتمالي از آشنايي با اين زبان متصور نميا

ولي در  است؛ صورت محسوس با آن آشنايي پيدا كردهنوع دوم، زباني است كه فرد به
هاي  كند، روي آن هيچ مالكيتي نداشته و بر اساس تحليل كاربرد آن زبان، احساس راحتي نمي

صورت كاملاً قراردادي، كه به است ههاي كتابي و غيره، توانايي آن را پيدا كرد نحوي و آموخته
بتواند با مخاطب خود ارتباط برقرار كند. اگر برقراري ارتباط را هدف اول يادگيري يك زبان 

اما در نوع سوم، بايد  ؛توانيم بگوييم كه توانايي فرد مورد نظر بسيار نسبي است بدانيم، مي
است و » تعريف شده«فرد  ةسوبژكتيوينبگوييم زباني مدنظر است كه از منظر نئوتني زباني، در 

راحتي توانايي صحبت كردن و فكر كردن در آن زبان را دارد. در اصطلاح عام كلام، به
خوانش ست كه در آن زبان مورد استفاده، كاملاً قابل ا ي ا فرد در نوع سوم به گونه ةسوبژكتيوين

تواند تمام تفكر،  البداهه مي صورت فياست و اينكه فرد بدون تحليل معنايي و نحوي و به
و به راحتي با مخاطب خود  كنداحساسات و نقاطي را كه در ذهن خود دارد، به كلام تبديل 

: 1389، كند يا به عبارتي بهتر، در محيط كنش و واكنش نشان دهد (گشمردي ارتباط برقرار مي
كلم، آن زبان را جزئي از بلكه مت ؛اي ارتباطي نيست در اين مرحله، زبان منحصراً وسيله .)146

 ؛خود باشند ،نهايتتوانند در گرفته، ميهاي صورت بنديداند. هر كدام از اين طبقه هويت خود مي
  تعريف، هيچ محدوديت و مرزبندي جود ندارد.درحال يعني در زبانِ

  
 

10
 Langue in pos se- en puissance, non réalisé  

11 Langue in fier i- en devenir, temps virtuel 
12

 Langue in esse- en être, tem ps réellem ent accom pli 
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  نشدهزبان تعريف    - 1                                                                                    +   1شده     زبان تعريف      

  
    در حال تعريف  بانِز                                                 

  

 شدهنشده تا تعريفخط سير زبان از تعريف :1شكل 
Figure 1: Language Process from Language in Posse to Language in Esse.  

  

كه  13زمانتوان گفت كه براي مثال در نوع دوزبانگي هم شده، ميساس مطالب ذكرحال بر ا
در نگاه اول، فرد دوزبانه بر دو زبان تسلط دارد و قادر است با هر دو زبان ارتباط زباني ايجاد 

تعريف است و يا دو زبان را به درحال كند، از منظر نئوتني زباني، اين فرد يا داراي دو زبانِ
در حال « بندي اول، دو زبانِ شده در مالكيت خود قرار داده است. در طبقهتعريف زبانِ ةانداز

در  كدام به زبانِممكن است در يك سطح سير نكنند و در گذار با سطوح متفاوت هيچ» تعريف
هستند. نمود » در حال تعريف«  بندي دوم، هر دو زبانِ اما در طبقه ؛حال تعريف نرسيده باشند

است كه فرد دوزبانه در استفاده از  14وع در همان احساس رضايتمندي زبانياين موض
كند؛ احساسي كه عاري از هر تحليل نحوي و كلامي است.  هاي خود آن را احساس مي زبان
  داند. مالكيت در يك زبان مي ةاين رضايتمندي زباني را قل (38 :2009 ) بيريچ

صورت تعريف و يك زبان نيز بهدرحال انِصورت زب، يك زبان به15در دوزبانگي متوالي
خر زيستي أكنند. اين تقدم و ت خر دارند در كنار هم زيست ميأشده كه تقدم و تتعريف زبانِ

. بايد گفت كه زبان (ibid: 2009)كيد دارد أهمان مباني است كه نئوتني زباني بسيار بر آن ت
- ان اول باشد. براي مثال، كودكي فارسيتواند لزوماً زب شده در اين نوع دوزبانگي نميتعريف

كند و در  مهاجرت به يك كشور فرانسوي زبان نقل مكان مي ةزبان كه در چهارسالگي  به واسط
اش »شدهتعريف زبانِ«فرانسه ـ فارسي شده است، ممكن است  ةسن هشت سالگي دوزبان

تر اوپراتيو بسيار آهستهتعريف با زمان درحال فرانسه باشد و زبان فارسي او در محور زبانِ
  (Rezapour, 2016 : 136) .است او در حركت  ةاز زبان فرانس

  

  »شدهتعريف زبانِ«به » نشدهتعريف زبانِ«روند نئوتنيك تبديل  .4
 ،هاي متوالي) ويژه در دوزبانهگيرد (به زبانه تصميم به يادگيري يك زبان مي زماني كه فرد دو

 
13

 Bil ingui sme coordonné  
14 Satisfaction linguis tique  
15

 Bil ingui sme subordonné  
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فرد  ةني استحكام ساختاري و معنايي خود را در سوبژكتيويتزبان موردنظر در زماني طولا
راحتي توانايي آن را دارد زبانه بهكند. اين استحكام بدين معناست كه فرد دو دوزبانه تثبيت مي

تا احساسات و تفكرات خود را در يك مقطع زماني در قالب همان زبان بيان كند. او با ساختار و 
كند.  خود را منطبق با آن موضوع، تفكر و يا احساس بيان مي 16نيعبارات آشناست و رفتار زبا

رسد كه فرد قرار است  تعريف ميدرحال اي به زبانِ درست در نقطه» زبان تعريف نشده«
زبانه در تماس با آن . در اين حالت، فرد دوصفر مرزي دوزبانگي ةيعني نقط ؛زبانه بشود دو

آن زبان را در حداقل صورت ممكن بيان و درك كند.  هاي تواند، ساختارها و مفهوم زبان مي
  يند سه مرحله قابل تصور است.ابراي اين فر

   

 جنيني دوزبانگي؛ زايش ترجمه ةمرحل. 1ـ  4

گيرد و آن را به  نشده قرار ميمرحلة اول زماني است كه فرد دوزبانه در تماس با زبان تعريف
يعني  ؛افتد رساند. تماسي كه بين دو زبان اتفاق مي در حال تعريف مي مرحلة بسيار ابتدايي زبانِ

وجود ه در حال تعريف، خلاء خاصي را ب شده كه لزوماً زبان اول نيست و زبانِزبان تعريف
تعريف، موفق درحال تر از رقيب خود، يعني زبانِشده در زماني طولانيآورد. زبان تعريف مي

- درحال فرد موردنظر برسد. زبانِ ةژكتيويتبه يك يكپارچگي ذهني مناسب در سوب است شده

  شده خواهد ديد.تعريف ثير زبانِأت درعنوان عضو جديد، يكپارچگي خود را تعريف به

  
  شده در سوبژكتيويتهوضعيت زبان تعريف: 2شكل 

Figure 2: Language in Fieri & Subjectivity  
  

 ؛تواند بسيار محسوس باشد مي در شروع ،تعريفدرحال شده و زبانِتعريف تقابل زبانِ
در حال تعريف، دو سيستم زباني در تماس و تقابل با هم قرار  زيرا در زمان يادگيري زبانِ

 
16

 Com portement lingu isti que  
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در حال تعريف، توانايي بيان كردن و ارتباط گرفتن در آن زبان را ندارد و  گيرند. كاربرِ زبانِ مي
اقلي بيان كند. جملات و عباراتي كه صورت حدبتواند چند جملة صحيح را به اي  شايد تا اندازه

تازگي تبديل به شود دو مشخصه دارند: اول اينكه، زباني كه به تعريف بيان ميدرحال در زبانِ
تعريف، نوپاي درحال تعريف شده است، عاري از يكپارچگي است. دوم اينكه، زبانِدرحال زبانِ

شود تا  مي سببست و اين موضوع شده در چالش اتعريف در سطح فكري و انتزاعي با زبانِ
كند. دليل اين مسئله  تعريف تحميل درحال شده قالب مفهومي خود را به زبانِتعريف زبانِ

اي كه در مالكيت  شدهگيري تفكر فرد بر اساس زبان تعريف هاي شكل روشن است. تمام مقياس
دهد تا از  تعريف نميدرحال ريزي شده است، و اين مسئله اين امكان را به زبانِ فرد بوده، طرح
گرفته، در آن محيط تفكري و شكلهاي خود براي زيست استفاده كند. جنين تازه تمام مشخصه

تواند براي خود ترسيم كند و آن اين است كه از  شده يك راه بيشتر نميتعريف در كنار آن زبانِ
- درحال طه از ورود زبانِشده تغذيه كند. اين نقگيري مفهومي زبان تثبيت محيط تفكر و شكل

شود. پارامترهاي  اي آغاز مي كاربر با توسل به پارامترهاي ترجمه ةتعريف به سوبژكتيويت
 شده در مقابل زبانِقدرتمند تعريف شده، همان واكنشي است كه زبانِترجمه از زبان تعريف

  تعريف دارد.پاي درحالِ نو

  
  تماس با سوبژكتيويته ةظدر لح» تعريف درحالِ زبانِ«وضعيت  :3شكل 

Figure 3: Position of language in fieri in contact with subjectivity  
  

شده مانند تعريف زبانِ از سويشده بينيم، غشاي ايجاد مي 3شمارة  شكلطور كه در همان
ه ك ـ تعريف قد علم كرده است. در اين تماس اوليهدژ مستحكمي در مقابل زبان نو پاي درحال

توانايي بيان يك سري جملات و عبارات  ـ تعريف استدرحال رشد زبانِ» مرحلة جنيني«همان 
اي از اينكه اين زبان بتواند  ولي نشانه ؛اين زبان، تسهيل كرده است ةساده را براي كاربر دوزبان

  مفهومي مستقلي از خود داشته باشد، وجود ندارد. ارتخطور مستقل سابه
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  لايش مفهومي؛ افزايش ترجمهپا ةمرحل. 2ـ  4

كاربر سعي بر آن  ةتعريف بعد از تماس اولية خود با سوبژكتيويتدرحال در اين مرحله، زبانِ
ـ  دارد تا ساختار خود را درجهت ايجاد يك سيستم زباني مستقل تقويت كند. از منظر روان

، به پارامترهايي مانند شناسي، تسريع و عدم تسريع در اين مرحله از اكتساب توانش زبانيزبان
 فرد دوزبانه بستگي دارد. ساختارهاي زباني ابتدايي كه فرد دوزبانه از زبانِ 17انجام ةانگيز

كند  شده ارتباط برقرار ميتعريف با شناخت زباني فرد در زبانِ است تعريف كسب كردهدرحال
تعريف از درحال د را در زبانِدهد تا نوع استفادة ارتباطي خو نتيجه، به او اين امكان را ميو در

- . از منظر علم آموزش بايد گفت كه به ميزان تأثير(Balkan, 1970: 35)هد نظر كيفي ارتقاء د

يابد. اين  نيز افزايش و يا كاهش مي 18شده تداخل زبانيتعريف پذيري فرد دوزبانه از زبانِ
بينيم  د. در اين قسمت ميشو در حال تعريف كمتر مي موضوع به مرور و با ممارست در زبانِ

كاربر، به  ةآميز دو زبان در سوبژكتيويت زيستي مسالمتواسطة مقابله در جهت هم كه به
حقيقت شود. در شده كمتر ميتعريف پذيري و استفاده از ترجمه از زبانِ آهستگي ميزان تأثير

زبان مادري فاصله بندي ساختار زباني در  براي دستيابي به يك زبان خارجي، بايد از طبقه«
اي است كه  همان مرحله» مرحلة پالايش مفهومي«بدين ترتيب،  .(Yaguello,1988 :73)» گرفت
  و در حال ورود به آن است. شكافدميتعريف غشاي سوبژكتيويته را درحال زبانِ
  

  
  كاربر ةتعريف در سوبژكتيويتدرحال وضعيت ورود زبانِ :4شكل 

Figure 4: Entry Position of language in Fieri in Subjectivity of Speaker  
  

ست. دقيقاً تداخل زباني در آن قسمتي صورت شدة بالاذكرگوياي مطلب  4شكل شمارة 
تعريف وارد درحال شده شكافته شده و زبانِتعريف گيرد كه غشاي سوبژكتيويته در زبانِ مي

شده بين دو زبان، فضايي است كه در آن فضاي مشتركآن غشاي سوبژكتيويته شده است. 

 
17  Vouloir-faire 
18

 Interférence linguist ique  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 9
:3

4 
IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
13

th
 2

02
0

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-27540-fa.html


  1399فروردين و ارديبهشت )، 55(پياپي  1، شمارة 11دورة                                                     جستارهاي زباني

 

41 

شده بيشترين حد خود را دارد. تداخل زباني در بالاترين سطح ممكن پذيري از زبان تعريفتأثير
شده نيز كاملاً آشكار است. اين نقطه بيشترين ميزان ترجمه و تعريف قرار دارد و مقاومت زبانِ

  دهد. اختصاص مي كمترين ميزان توليد زباني را به خود
  

 ادغام  ةمرحل. 3ـ  4

معتقد است كه صحبت كردن به يك زبان به اين معناست كه فرد توانايي آن را  (2009)بيريچ 
كليدي  ة، و وجود خود را در آن زبان تعريف كند. اگر اين جمله را نقط19»هست«پيدا كند كه 

دوزبانه  ةه مرحلة سوم مرحلة يكپارچگي در سوبژكتيويتبراي تحقيق خود بدانيم بايد بگوييم ك
خود براي يك زبان ديگر را پيدا  ةآرامي تمايل به تعريف سوبژكتيويتزبانه به است. كاربر دو

او در زبان ديگري نيز قابل تعريف است و يا  ةكند. انطباق با اين موضوع كه سوبژكتيويت مي
  مرحله است. هاي بارز اين بايد تعريف شود از نشانه

  
  
  
  

  
 

  شده و يكپارچگي ذهني كاربرِ دوزبانهتعريف تعريف و زبانِنشيني نئوتنيك زبان درحالهم :5شكل 
Figure 5: Neotenic coexistence of language in fieri and language in esse and the 

integrity of the bilingual speaker  
  

آيد و  زبانه نوعي جداسازي پديد ميفكري فرد دو در بستر زباني و 5شكل شمارة طبق 
، زبان در حال 5شكل شمارة آيد. همانند  سيستم زباني مستقلي در داخل غشاي فكري پديد مي

و جاي خود را  است زبانه باز كردهطور مستقل در غشاي فكري فرد دوتعريف جاي خود را به
پذيري به ف ساختارهاي زباني از مرحلة تأثيرتعريدرحال كند. بدين ترتيب، در زبانِ مستحكم مي
زبانه و توليد زباني ثيرگذاري كامل ذهني فرد دوأو اين روند تا ت است گذاري رفتهمرحلة تأثير
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- هم ةزبانتعريف در يكپارچگي ذهن فرد دودرحال رود. بايد يادآور شد كه ادغام زبانِ پيش مي

گيرد. براي همين است كه دقيقاً  شده صورت مييفتعر زمان با متمايز شدن آن زبان از زبانِ
نيست؛ » در حال تعريف«در حال تعريف در جاي خود قرار گرفت، ديگر زبان  وقتي كه زبانِ
  .)5شكل شمارة شده تبديل شده است (تعريف بلكه به زبانِ

 ديگرة تعريف شد شده در كنار يك زبانِتعريف در حال تعريف به زبانِ تبديل يك زبانِ
زيستي ساده نيست. اين يك روند نئوتني كه گزاري و يك هم ) اشتراك5شكل شمارة (همانند 

تعريف درحال پي است كه از يك مرحلة جنيني زبانِدرمترقي، متوالي و پية حاصل يك پروس
سيستم زباني جديد كه اين مرحله را گذار كرده باشد، يك  شود. تعريف تبديل مي به مرحلة زبانِ

گانه است. اين سيستم توانايي نگرش و تفكر در دو بخش ذهني توانمند در كاركردي دو سيستم
ترين ميزان كه كم كندميمجزا را داراست كه براي هر كدام ساختار مستقل و جدايي را تعريف 

 استفاده از ترجمه را دارد.
 

 )pain, bois. كنش مفهومي (نان، چوب، 5
و   » pain «  در تقابل با» چوب«، »نان«كنش مفهومي كلمات در اين قسمت قرار است بر اساس 

» bois  «شده ميزان تعريف به زبان تعريفبا توجه به سه مرحلة روند نئوتنيك، زبانِ درحال
فرض ما فرانسه است و زبان تعريف كه در اينجا پيشاستفاده از اين كلمات در زبانِ درحال

  را بررسي كنيم. شدهترسيمشده كه در اينجا زبان فارسي تعريف
او فارسي است و در تماس  ةشدفرانسه كه زبان تعريف ـفارسي  ةيك دوزبانفرض كنيم 

زباني كه به هر طريقي با زبان فرانسه پيدا كرده است، ساحت مفهومي خود را منحصراً از زبان 
او قرار گيرد كنش  قبل از آنكه زبان فرانسه در كنار غشاي سوبژكتيويتة كند. فارسي دريافت مي

  دارد. 6مفهومي بسيار ساده و مستقلي مانند شكل شمارة 
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  »نان«زبانه براي كنش مفهومي فرد يك :6شكل 

Figure 6: Subjectivity of Monolingual Person for Bread.  
  

شدة فرد كنش مفهومي كلمة نان را در زبان فارسي كه زبان تعريف 6شكل شمارة در 
بينيم. تمام ارتباطي كه بين دال و مدلول و معنا وجود دارد در يك  مي ،است ة فارسيزبان يك

اين يكپارچگي به  كاربر نهادينه شده است. راستا با حضوري منسجم و با يكپارچگي خاصي در
زبانه كاملاً گسترده است و شده در سوبژكتيويتة اين كاربر يكاين دليل است كه فارسي تعريف

  تي زباني به اين يكپارچگي كمك كرده است.زيساين تك
 تعريف تماس خود را در مرحلة جنيني با زبانِدرحال ، از آنجا كه زبان7ِشكل شمارة در 
 « در زبان فرانسوي» نان«شده پيدا كرده، شكل ديگري به خود گرفته است. مدلول تعريف
pain «  باشد. تصويري كه كاربر تازه در زبان فارسي توانسته است معنا داشته » نان«با دال

دارد، برگرفته از همان مدلولي است كه در زبان فارسي » نان«شده در زبان فارسي از زبانهدو
دوست و زيرا در ذهن كاربر بايد بازنمايي از مدلول ايجاد شود (رقيب ؛كسب كرده است

اي است كه دوزبانة  است. اين همان نقطه نيفتادهاين اتفاق  ز) كه هنو175: 1398، همكاران
خود، از  ةدر حال تعريف فرانس واسطة نداشتن مدلول مستقل براي زبانِهفرانسه ب ـفارسي 

شده را در دوزبانگي اين استفاده از مدلولِ زبان تعريف كند. استفاده مي شدهمدلول زبانِ تعريف
به آن توليد زباني  گوييم كه در مقابل آن استفاده از دال و مدلول مستقل است كه ترجمه مي

شود؛ ولي در زبان  در اين تصوير توليد زباني در زبان فارسي كاملاً آشكار ديده مي گوييم. مي
فرانسه از آنجا كه زبانِ در حال تعريف است و دال آن در سوبژكتيويته غايب است در اصطلاح 

جويد؛ يعني در همان  شده ياري ميكاربر دوزبانه از ترجمه يا همان دال قرضي از زبانِ تعريف
دوزبانه است، تعريف فرانسه در حال ورود به سوبژكتيويتة كاربر تازهزماني كه زبانِ درحال

ترتيب تواند يكسان باشد. بدين هايي كه در سوبژكتيويته وجود دارد نمي ميزان دال و مدلول
د. در صورتي كه لزوماً توان توسيم كر بينيم دال و مدلولي مستقل براي نان مي گونه كه مي همان
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  تعريف فرانسه اين امكان وجود ندارد.در زبانِ درحال
زمان، دو زبان تعريف شده و يا دو زبان در حال تعريف دارد.  هم ةنيك دو زبا ،موارد بيشتردر 

 در سوبژكتيويته  

 

  زبانه براي نانكنش مفهومي فرد دو :7شكل 
Figure 7: Subjectivity of Bilingual Person for Bread  

  
كنند و بايد گفت كه  زمان ظهور و رشد ميها هم ها در كنار دال ، شرايط مدلولمثال موردنظر

شده داريم و تعريف كه در دوزبانة متوالي، تنها يك زبانِ شوند. درصورتي زمان نهادينه ميهم
وع با توجه براي روشن شدن موض تعريف در تلاش براي تعريف كردن خود است.درحال زبانِ

 & Ervin)اروين و اوسگود  از سويكه براي اولين بار  20به تكنيك اشباء معنايي

Osgood,1954)  مطرح شد، كلمة« bois »  در زبان فرانسه و فارسي را بررسي » چوب«و
 كنيم. مي

را طبق تصوير زير در هويت خود تعريف كرده است. چيزي كه « bois » زمان، دوزبانة هم
وجود دارد؛  21گويي بخش ةاين است كه در اين كلمة فرانسوي نوعي آراي شود،توجه  آنبه بايد 

« bois »   و به موازات » جنگل«گويي جز به كل با  است و از كه نوعي بخش»  چوب«به معناي
ها  اما در زبان فارسي براي هر يك از اين معنا ؛دارد « forêt »ترازي با  خود، مقياس معنايي هم

گويي  ترتيب، عاري از هر گونه آراية بخش و دو مدلول مستقل وجود دارد و بديندو دال 
  مشترك است:

  
  
  

 
20

 Satiation sém antique  
21 Métony m ie  
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  زبانه و چوب در فرد دو « bois »كنش مفهومي  :8شكل 
Figure 8: Subjectivity of “forest” in French and Persian for Bilingual Person.  

  
در زبان فرانسه، يك  »bois«مان فارسي ـ فرانسه براي كلمة ززبانة همدر اين شرايط دو

صورت مستقل، يك دال، دو مدلول و دو معنا مفروض است و در زبان فارسي براي جنگل، به
» چوب«شناسد كه آن نيز كاملاً از يك دال، مدلول و معنا در  دال، يك مدلول و يك معنا مي

  مستقل و متفاوت است.
  

  نتيجه. 6
كه ديديم، دوزبانگي اگر از نوع حداكثري آن باشد به حالتي بايد گفت كه سه مرحلة طور همان
يعني مرحلة جنيني، مرحلة پالايش مفهومي و مرحلة  ؛بالا را گذرانده باشد در مطالب شدهذكر

- درحال ادغام. براي بررسي ميزان توليد زباني و يا ترجمه، بايد اين روند نئوتنيك، از زبانِ

فرد دوزبانه را بررسي كرد. اگر بخواهيم بر اساس نظرية حداقلي،  ةشدتعريف زبانِتعريف تا 
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تعريف در زماني كه در تماس با غشاي حالدر زبانگي را تعريف كنيم، بايد بگوييم كه زبانِدو
گيرد و ساختارهاي ابتدايي زبان را در  تازگي دوزبانه شده است، قرار ميذهني فردي كه به

-تعريف ثر از ترجمه از زبانِأكند كه مت ك سري جملات و عبارات ساده استفاده ميجهت بيان ي

  شده است.
نيز در مورد ترجمه در توليد زباني سخن گفته استو در اين جستار  22با وجود اينكه هريس

كاملاً نشان داده شد كه ترجمه و توليد زباني دو اصطلاح مرتبط با دوزبانگي هستند. ترجمه 
مقابل، شده است و درهاي قرضي از زبان تعريف ز كاربرِ دوزبانه به استفاده از مدلولهمان نيا

شده داراي دال و مدلول مستقل هستند نيازي به ترجمه نيست و توليد از آنجا كه زبان تعريف
تعريف وارد شده نشان داده شد كه هر چه زبانِ درحالكنند. در تحقيق ذكر زباني مي

دهد، به  شده افزايش ميسمت زبان تعريفشود و روند نئوتنيك خود را به سوبژكتيويته مي
شود. در مرحلة ادغام  كاهد و به توليد زباني آن زبان اضافه ميهمان ميزان از ميزان ترجمه مي

اند و به يك ميزان در سوبژكتيويتة كاربر  شده تبديل شدهاز آنجا كه هر دو زبان به زبانِ تعريف
نتيجه توليد زباني و حداكثر ميزان اند، ميزان مدلول و دال يكسان است و در گرفته دوزبانه قرار

  رسد. ممكن خود مي
در حال تعريف با  زمان با شروع تداخل زباني، از همان لحظة تماس زبانِهم ةترجم

 شده كاملاًطور كه ديديم براي كاربر تازه دوزبانهيد كه همانآ وجود ميهسوبژكتيويته ب
- درحال پذيري زبانِشده كه نتيجة تأثيرتعريف هاي زبانِ ناپذير است. استفاده از مدلولناباجت

فرد خود را به اختيار رفتار زباني خاص و منحصربه شدة فرد است، بيتعريف تعريف از زبانِ
وانايي زبانه ت چون فرد دو ؛برد كند. تداخل زباني ميزان ترجمه را بالا مي زبانه تحميل مي فرد دو

چون ؛پذير است تعريف تأثيردرحال تعريف را با كيفيت مطلوب ندارد. زبانِدرحال توليد در زبانِ
- هاي داخلدارد. قسمتي كاربر شده است و سعي بر ورود بيشتر ةوارد غشاي سوبژكتيويت

اند و دائماً در قياس با  شده دقيقاً ميزاني است كه ساختارهاي سادة زباني شكل گرفته
گيرند. از آنجا كه تداخل زباني در اين قسمت  شده قرار ميتعريف ختارهاي محكم زبانِسا

 «  كند. مثال ترجمه مي ،بنابراين .زبانه توانايي توليد واقعي را نداردبسيار بالاست و فرد دو
bois  «  دقيقاً بر ميزان محدود بودن هويت زباني فرد دوزبانه در زبان » چوب«و » جنگل«براي

هاي معنايي خود درمورد  ها و مشخصه فارسي محدوديتة شدتعريف رانسه است. زبانِف
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كند و نتيجة آن ترجمة اشتباه و  فارسي ديكته ميـ  فرانسه ةزبانرا به فرد دو» چوب«و » جنگل«
 كشش زباني كه زبانِ ،عدم توجه به مشخصات معنايي در زبان فرانسة فرد دوزبانه است. لذا

تعريف درحال كند، تمام ساختارهاي زباني در زبانِ ذهن فرد دوزبانه ايجاد مي شده درتعريف
پذيري در مرحلة پالايش مفهومي تعادل را متأثر از خود كرده است. اين ميزان از ترجمه و تأثير

كند. در  شدن سوق پيدا ميسمت متوقفو به شودمي ولي روند افزايشي آن كمتر ؛كند پيدا نمي
گيرد. دليل  ميزان توليد زباني در بالاترين حالت خود قرار مي ،كه مرحلة ادغام استمرحلة سوم 

- تعريف تعريف، كاملاً وارد غشاي سوبژكتيويته شده است. زبانِدرحال آن آشكار است؛ زبانِ

تعريف نيست. در ذهن فرد دوزبانه، نوعي يكپارچگي درحال شده در تقابل و مقاومت با زبانِ
تعريف، ديگر درحال افتد كه كاركردي دومنظوره و مستقل دارد. زبانِ يذهني اتفاق م

دوم تبديل شده است. در مرحلة ة شدتعريف بلكه به زبانِ ؛هاي قبلي خود را ندارد مشخصه
چون هر دو زبان ساختار زباني مستقل خود را در  ؛سوم ديگر دليلي براي ترجمه وجود ندارد

  گيرد. ترين حالت خود قرار مياند و ترجمه در كم هادينه كردهزبانه ن كاربر دو ةسوبژكتيويت
  

 ها نوشت پي. 7
1. possession linguistique 
2. production linguistique 

3. bilinguisme maximal 
4. bilinguisme minimal 
5. Hagège 

6. néoténie linguistique 

7. perfection linguistique 
8. Bajrić 
9. temps opératif 

10. langue in posse- en puissance, non réalisé 
11. langue in fieri- en devenir, temps virtuel 
12. langue in esse- en être, temps réellement accompli 
13. bilinguisme coordonné 
14. satisfaction linguistique 
15. bilinguisme subordonné 
16. comportement linguistique 
17. vouloir-faire 

18. interférence linguistique 
19. etre 
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20. satiation sémantique 
21. métonymie  
22. Harris 

 

  منابع. 8
بازنمايي نوايي آهنگ ساخت اطلاع در گفتمان « ).1396( همكاراندوست، شهلا و  رقيب  •

ـ  171صص  .1. ش 10. د جستارهاي زباني .»زبانزبانة فارسي سالان تكروايتي بزرگ
193. 

رسي غناي واژگان و رواني زبان اول و دوم در بر«). 1395( همكارانروحي، الناز و  •
صص  .6. ش 7. د جستارهاي زباني .»پريشيفارسي مبتلا به زبانـ  هاي آذري دوزبانه

 .389ـ  371

بررسي تأثير دوزبانگي و جنسيت بر هوش زباني و ). «1396( همكارانفياضي، علي و  •
. د جستارهاي زباني .« زبانه و يك  آموزان دوزبانه دانش ةمنطقي با مقايس ـ هوش رياضي

 .248ـ  225صص  .2. ش 8

موزش زبان آهاي در روشمباني نظري فراگيرمحوري ). «1389( گشمردي، محمودرضا •
 .148 ـ 135 صص .2. ش 1د  .جستارهاي زباني .»خارجي

انه زبهاي فارسي در نوجوانان يكالمثلدرك ضرب). «1391( همكارانناز و  ميردهقان، مهين •
. 3. د جستارهاي زباني .»محدوديت مدل اقناع ةاي عملكرد بر پايزبانه: تحليل مقايسه و دو
 .216ـ  193صص  .3ش 
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Abstarct 
Language in esse has already stablished its possession of subjectivity of the 

bilingual speaker. As soon as contact between language in fieri and 

subjectivity commences, numerous problematics, such as translation and 

linguistic production, emerge. To start with, language in fieri is completely 

affected by language in esse. This paper attempts to address how, the resulting 

language interferences bring about the use of or impression by signifiers 

available in language in esse. This process enhances translation and reduces 

linguistic production in language in fieri. Therefore, we should figure out in 

which stage of the transformation of language in fieri does the user have a 

shared semantic representation and in which part does he/she have an 

independent semantic representation. In which part of this transformation 

would the translation and production process would take place. 

 

Keywords: Language in esse; Language in fieri; Linguistic possession; 

Subjectivity; Linguistic neoteny; Linguistic production; Translation. 

 
 

 
∗

 Corresponding Author's E-mail: r.rezapour@atu.ac.ir 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 9
:3

4 
IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
13

th
 2

02
0

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-27540-fa.html

